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  ي نوينادبياتكليد نگارش تاريخ : ارزيابي نظرية انواع ادبي فارسي

* ) پژوهشي–علمي (  
 

   حيدريدكتر مرتضي                                            

  فارسي دانشگاه پيام نور مركز اوز فارسادبياتاستاديار گروه ربان و                      

  چكيده
هاي پژوهشهاي فراواني را درايران، آشفتگيپردازي در بنيان نحيف نظريه

هاي پژوهشي هاي ادبي نيز كه سامان دهندة حوزهژانر.ادبي به دنبال داشته است

اين مقاله . تعريفي نوين نياز دارند هستند، به بازبيني و بازادبيات و آموزشي تاريخ

با همين هدف نگاشته شده و نگارنده كوشيده است تا با توصيف و تحليل آراي 

تري از انواع ادبي فارسي دست پردازان ايراني و انيراني، به مفهوم دقيقنظريه

  .  فارسي قرار دهدادبياتتاريخ پيدا كند و آن را مقدمة طرح نويني براي نگارش 

يابي شده، در اين مقاله، ابتدا، نظرية انواع ادبي رايج در ايران، بررسي و آفت

ي و اهميت بسيار زياد آن بيان گرديده ادبياتسپس مزاياي نگارش چنين تاريخ 

كند كه كارگروهي ورزيده از استادان زبان و نگارنده در پايان پيشنهاد مي. است

گذاري و بر اساس آن  فارسي ، طرح نويني از انواع ادبي فارسي را بنيانياتادب

  .  فارسي نويني را تدوين كنندادبياتتاريخ 

  .هاي ادبي فارسي، نقد و ارزيابي، انواع ادبي، ژانرادبياتتاريخ : هاي كليديواژه

   مقدمه– 1

علوم و فنون ادبي را در دل هايي است كه همة نگاري از آن پژوهشادبيات     تاريخ 
-ترين پژوهشي است كه ماية سرافرازي پژوهشگران ادبي يك ملّت ميخود دارد و عالي

. يافتگي و فرهيختگي مردمان يك سرزمين استاي براي ميزان رشدگردد و در واقع، سنجه
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بخشي از اين گذشتة . هاي بنيادين هويت، گذشتة مشترك ملّت استيكي از شاخص«
. شده، نمودار استهايي كه در سراسر اين دوران خوانده مي، هنر و متنادبيات در مشترك

امروزه با ). 5: 1389فتوحي، (» .تواند هويت ملتّي را نشان دهد ميادبياتچه چيز بهتر از 
ي ادبياتي نوين نقد ادبي، نياز به نگارش تاريخ Ĥنهاها و گفتمپيدايش روزافزون نظريه

راه دشواري كه پژوهشگران پيشين حوزة تاريخ . شودش از پيش احساس ميديگرگونه، بي
بهايي براي نسل امروزين شيفتة فرهنگ و زبان فارسي اند، دستاورد گران درنورديدهادبيات

هاي به يادگار مانده از گذشتگان خود را به جهانيان بنمايانند و با نگاهي است تا ارزش
  . د و گسترة گفتماني آن را به اثبات برسانندنوين، ديرينگي هويت مليّ خو

     بيان مسئله1 ـ 1

هاي آن، سبب راه  كهن فارسي و فراواني دگرگونيادبيات گستردگي دامنة تاريخ     
- اي شده كه نويسندگان ايراني و انيراني نگاشتههاي ادبيها در تاريخاي از لغزشيافتن پاره

 ادبياتي، پانزده كتاب مهم در حوزة تاريخ انه اار جداگنگارندة اين مقاله، در گفت. اند
هاي پيشينيان ها و خطاهايي كه در پژوهشفارسي را ارزيابي كرده و به ياري آزمون

ي نوين را بر مبناي نظرية انواع ادبي ارائه كرده ادبياتمشاهده كرده، پيشنهاد نوشتن تاريخ 
هاي ادبي هاي تاريخها و كاستيي لغزشدبياتابه باور نگارنده، چنين تاريخ ]. 1. [است

   دربارة در كشور ما نزديك به دو دهه است كه. كندرنگ  ميپيشين را برطرف يا كم
ي نظري استواري پيدا نكرده و به ا نهاادبي مباحثي مطرح شده اما هنوز  بني) انواع(ها ژانر

  . ن ادبي هستيمهاي كلاهاي بسياري در پژوهشهمين دليل، شاهد آشفتگي
    پيشينة تحقيق-2 ـ 1

يابيم كه در معدودي هاي ادبي ايران، درميهاي تاريخ و فصلآنهابا نگاهي به عنو     
متأسفانه، . ، برخي از انواع ادبي فارسي در دستور كار نويسندگانشان قرار گرفته استآنهااز 

نتيجه مانده يرفته و عقيم و بياين رويكرد خجسته، بدون پشتوانة نظري منسجمي انجام پذ
هاي ي بر پاية ژانرادبياتاين پژوهش، نخستين كوشش براي بنيان نهادن نگارش تاريخ . است

دكتر عبدالحسين زرين كوب، ) 32: 1388يوسفي، : براي نمونه بنگريد به. (ادبي نيست
ماني و الكساندر نگاري را از آنِ هرمان اتة آلادبياتترين روش تاريخ بهترين و مطمئن

طور جداگانه بررسي و هاي ادبي را، بهداند كه سير ژانربائوساني، خاور شناس ايتاليايي، مي
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-دكتر منظر سلطاني نيز دربارة يكي از موضوع)مقدمه: 1375كوب، زرين. (كنندتحليل مي

ن، نظير سير انواع قالب و مضامي« بايد به آن توجه كرد، ادبياتهايي كه در نگارش تاريخ 
را پيشنهاد كرده است اما از ) 17: 1378سلطاني، (»  حماسيادبيات غنايي، ادبياتمثنوي، 
كند، سخني به ميان اي كه آن را تهديد ميهاي فرا روي پيشنهاد خود و سردرگميچالش

يا ) در مفهوم رايج آن(محور چندين رسالة دكتري نيز با رويكردي نوع. نياورده است
مثنوي و «از دكتر نيكوبخت و » طنز و سير تطور آن«اند؛ از جمله محور نوشته شدهقالب
هر دو در دانشكدة علوم انساني دانشگاه تربيت (از دكتر رحمدل » سرايي در ايرانمثنوي
 فارسي به كاربرد يك نوع ادبي شده، ادبياتترين رويكردي كه در تاريخ جدي). مدرس

االله صفا است كه سرچشمة ، نوشتة استاد ذبيح»ايي در ايرانسرحماسه«كتاب ارجمند 
اعم از منظوم و منثور، كهن و ميراث ( حماسي فارسي ادبياتجوشاني براي نگارش تاريخ 

اي كه با دكتر محمود فتوحي در پژوهش ارزنده. است)  نوينادبيات از آن در به جاي مانده
انجام داده، » نگاري در ايرانادبياتانتقادي تاريخ با بررسي : ادبياتنظرية تاريخ «عنوان 

ي نوين ايجاد كرده است و در بخش ادبياتبستر نظري و عملي مناسبي براي نگارش تاريخ 
از ديدگاه . نگاري، انواع ادبي را نيز برشمرده استادبياتهاي تاريخ ها و روشرويكرد

رود و موضوع كارش دار معيني پيش مياز آنجا كه مورخ بر م«ايشان، در چنين رويكردي 
مشخّص است، قادر است تصوير روشن و منسجمي از حيات تاريخي يك نوع ادبي را ارائه 

نگاري ادبي هاي تاريخها و تجربهاين كتاب، جامع نظريه) 137: 1387فتوحي، (»  .دهد
دكتر سيد . كندمي فارسي پيشنهاد نادبياتاست اما الگوي مشخصّي را براي نگارش تاريخ 

ها تا تطور و دگرديسي ژانر: تاريخ ادبي ايران و قلمرو زبان فارسي«مهدي زرقاني در كتاب 
 ايران داشته و با كوششي فراخور ادبياتمحور به تاريخ رويكردي ژانر» ميانة سدة پنجم

ي فرهنگي، هاها با تأكيد بر زمينهاي ژانرستايش از بسامد، دگرديسي و پيوستار زنجيره
بازه زماني اين پژوهش از روزگاران پيش . سياسي، اجتماعي و اقتصادي سخن گفته است

-  فارسي تا ميانة سدة پنجم است و ديگرادبياتهاي شفاهي و فولكلوريك از اسلام و سنّت

همچنين، مؤلّف پاية پژوهش خود را بر نظرية . دهدهاي ادبي ايران را پوشش نميدوره
هاي ادبي در زبان هاي ادبي قرار داده و نظرية نويني را براي پژوهشعارف ژانرمرسوم و مت

برداري از آراي پيشينيان داشته و فارسي معرّفي نكرده، گر چه رويكرد نويني در بهره
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در اين كتاب، مباني نظري مؤلّف . الگوي پژوهشي اين اثر در نوع خود ارزشمند است
هاي ها و قالبرسد كه مؤلّف صورتي نمونه به نظر ميهايي شده؛ برادچار پريشيدگي

، 283: 1390زرقاني، . ( بحث كرده استانر دانسته و به تفصيل دربارة آنهاادبي را نيز ژ
هايي با همچنين، شمارة پانزدهم فصلنامة علمي ـ پژوهشي نقد ادبي، دربردارندة مقاله) 303

هاي اي از نظرية ژانري براي بازبيني كاربرديها تلاشدر اين مقاله. موضوع ژانر ادبي است
 تأكيد خود را عمدتاً مصروف معرّفي آنهاخورد و نگارندگان ادبي فارسي به چشم نمي

  ].2. [اندهاي مادر نمودهتر خانوادة ژانرهاي نويني از اعضاي كوچكنمونه
    ضرورت و اهميت تحقيق-3 ـ 1

اي كوتاه و بدون توصيف و تفسير دقيق است و رههاي پيشينيان، اشا     بيشتر پژوهش
كه نگارندة اين مقاله، كانون انواع ادبي، دغدغة اصلي پژوهش آنان نبوده است، حال آن

ها، بدون چارچوب هاي ادبي قرار داده است؛ اين پژوهشپژوهش خود را بر روي ژانر
گارنده، در پژوهش ن. اند و كارگشا نيستندنظري روشمند و طرحي مشخصّ ارائه شده

اي مبسوط، مباني پژوهش خود را پرورانده است و كوشيده است تا با حاضر، به گونه
يابي دريافت نويسندگان ايراني از هاي گوناگون دربارة انواع ادبي و آفتبررسي نظريه

، ي بر پاية آنادبياتاي فرا روي پژوهشگران بگشايد كه نگارش تاريخ انواع ادبي، افق تازه
  .     هاي ادبي ديگر را بزدايدهاي تاريخها و كاستيلغزش
   ـ بحث2

هاي ها و رويكردهاي ادبي، نظريه و ژانرادبيات     شناخت و بررسي ماهيت تاريخ 
هايي است كه بايد پيرامون اين دو و چگونگي تأثير و تأثّر  اين دو،  نخستين زمينه

 را بكاود تا بتواند ديدگاه انتقادي لازم  آنهاهاي ادبي و ژانرادبياتپژوهشگر حوزة تاريخ 
  . را در پژوهش خود به دست بياورد

     ادبيات  چيستي تاريخ 1 ـ 2

راستي، ميان متن ادبي و تاريخ چه پيوندي وجود دارد؟ اين پرسشي است كه     به
خ نگار ادبي هاي فرا روي تاريهاي متفاوتي به آن داده شده است و يكي از چالشپاسخ

  :است؛ از جمله
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 هاي تاريخي در آفرينش و خوانش آنهاآثار ادبي، ماهيتي فرازماني دارند و زمينه .1
  .نقشي ندارند

    از ،زمينة تاريخي اثر ادبي براي فهم آن ضروري است اما ادبيت آثار ادبي .2
 .هاي تاريخي جداستدوره

 .رساندياثر ادبي به فهم تاريخ و زمانة تكوين خود ياري م .3

اند و بخشي از تاريخي ي تاريخي و زيباشناختي تنيده شدهĤنهاآثار ادبي با گفتم .4
 :Bennet and Royle, 1995).. هستند كه هنوز هم در حال نوشته شدن هستند

91_93)  

-هاي نقد ادبي را نشان ميهاي چهارگانة بالا، نگرش يكي از مكتبهر يك از پاسخ

 : دهد

  نگرش فرماليستي .1
 ش ساختارگرايانهنگر .2

 نگرش ماركسيستي .3

 گرايي نوين و مطالعات فرهنگي نگرش تاريخ .4

توان نظرية ادبي را بدون نقد يا تاريخ و نقد را بدون نظرية تاريخ يا تاريخ را نمي     «
دكتر غلامحسين يوسفي نيز در ) 34: 1390ولك و وارن، (» .بدون نظريه و نقد تصور كرد

 فارسي ارائه كرده، بر اين مهم ادبياتاي بهبود روش مطالعه در تاريخ هايي كه برپيشنهاد
بنابراين، تاريخ، نظريه و نقد ادبي در يكديگر ) 32: 1388يوسفي، . (انگشت گذارده است

نگار ادبي بايد مخاطب خود را به درك متعادلي از اين مقولة آميغي اند و تاريختنيده
 فارسي، مقولة  نظريه و نقد ادبي مغفول مانده يا فقط به ياتادبهاي تاريخ در كتاب. برساند

از . هاي كهن فارسي است، اكتفا شده استاي كه ميراث تذكرهنظريه و نقد بلاغي سنّتي
، تاريخ اديبان فارسي است، نه تاريخ ادبياتهاي  مرسوم در دانشكدهادبياتاين رو، تاريخ 

هاي تاريخي وفادار هاي ارزشي دوره به نظام، تاريخ ادبيعموماً، نويسندگان.  فارسيادبيات
ترين ويژگي يك اثر  مهم. اندهاي روزگار معاصر نسنجيدهها را با ارزشاند و اين نظاممانده

، تنها، بازتاب ادبيات. هنري ممتاز، توانش گفتماني آن با روزگاران پس از خود است
 .خلاصه و چكيدة تو در توي تاريخ استهاي اجتماعي نيست، بلكه جوهره، فرآيند
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، دو نوع اصلي مطالعه را ادبياتي حوزة تاريخ ها     از ديدگاه تينيانوف، درپژوهش
يكي مطالعة تكوين آثار ادبي و ديگري مطالعة تغيير "«: توان از يكديگر تفكيك كردمي

 است و نه ادبياتغيير  همين تادبيات، نخست بايد بگوييم كه موضوع ويژة تاريخ ".ادبيات
 واقعيت اين است كه ما هر چه قدر هم )84: 1388تودورف، در مكاريك، (» .تكوين آثار

    بكوشيم تا عوامل تكويني اثر ادبي را در نگارش تاريخ ادبي ناديده بينگاريم، باز هم
 برخي  با متن ادبي درگفت و گوييچنين . توانيم در پژوهش خود از آن بركنار باشيمنمي

توانيم تأكيد خود را از ، تنها ميادبياتي نقد ادبي ميسر است اما در حوزة تاريخ هااز حوزه
تاريخ ادبي ي ادبي نويسندگان Ĥنهامدارانه با جريشيوة مرسوم و موازي(تاريخيت آثار ادبي 

- در اينجا ميلااقل«. منتقل كنيم) شيوة منتقدان فرماليست و نقد نو (بر روي ادبيت آنها) ما

به عنوان [توان گفت كه به منظور تفسير اثر، نه ارزيابي آن، آگاهي بر احوال صاحب اثر، 
ديچز، (» .غالباً مفيدست و حتيّ گاهي بسيار ارجمند است] بخشي از اطلاّعات تاريخي

اي نكتة شايان توجه اين است كه رابطة بين زندگي هنرمند و اثر هنري، رابطه) 382: 1388
هاي ها و  شخصيتنويسان، تجربهبرخي از شاعران و داستان؛ يك نيستبهتناظر و يكم

   دهند و آن را به كليّ دگرگون پيرامون خود را از صافي ذهن آفرينشگر خود عبور مي
ها و آيا كشف زواياي تاريك زندگي اين جادوگران سخنور از ميان سروده. كنندمي

  ها را نيز بر سيماي خود دارند، پسنديده است؟و دستبرد نسخهها هايي كه غبار سدهنوشته
 را مسلّماً مربوط به آنهاحتيّ موقعي كه يك اثر هنري حاوي عناصري باشد كه بتوان  «

شود و تغيير شكل احوال مصنّف دانست، ترتيب اين عناصر در اثر ادبي طوري دگرگون مي
دهد و صرفاً به صورت عنصر از دست مييابد كه همة معني ذاتي و اختصاصي خود را مي
 عملاً ،برداشت مبني بر شرح احوال. ... آيدينفك اثر ادبي در ميمحسوس بشري و جزء لانا

گسلد تا دورة  زيرا نظام سنّت ادبي را مي،سازددرك صحيح جريان ادبي را مبهم مي
شرح حال صاحب اثر اثر هنري سند از براي . ... رار دهدقزندگي يك فرد را جانشين آن 

آيا خاستگاه اجتماعي، تعيين كنندة وابستگي و ). 493 – 494: 1388ديچز، (» .نيست
هاي بارز  مثال،هايي مثل شلي و كارلايل و تولستويايدئولوژي اجتماعي است؟ نمونه

 ، فارسي نيز ناصرخِسروادبياتدر ). 102: 1390ولك و وارن، . (به طبقة خويشند» خيانت«
نقطة مقابل آن، . اي است كه در آن نشو و نما يافته استواكنش عليه طبقة دربارينمونة 
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اند، ايدئولوژي و پسند مدايح درباري شاعراني است كه گر چه از طبقات پايين جامعه بوده
هاي توان نتيجه گرفت كه سرودهاند و از اينجا مينعمتان خود را پذيرفتهممدوحان و ولي
 Gustave)گوستاو لانسون . بازتاب تاريخ و طبقة اجتماعي او نيستيك شاعر، لزوماً 

Lanson) ات كه پدر تاريخهدف ما تعيين ارزش «: گويدنگاري علمي است،  ميادبي
- زيباشناختي مطلق يك اثر نيست، بلكه ارزش تاريخي و نسبي آن را مورد نظر قرار مي

  :بنابراين). 84: 1384قويمي، (» .دهيم
1. اته و تاريخ عناصر سازندة تاريخ نقد، نظريروند و  به شمار ميادبي
نگار ادبي بايد با رويكردي سنجيده به اين هر سه، پژوهش خود را سازماندهي تاريخ
  .كند
شود و ماهيت آن را ، اكسيري است كه به وجود تاريخ زده ميادبيات .2

 به شمار آورد و نبايد تادبيادر نتيجه، تاريخ را بايد مادة آغازين . كنددگرگون مي
 .   النّعل بالنّعل بر آن تكيه كردطابق 

    هاي ادبي چيستي، چارچوب و كاركرد ژانر2 ـ 2

  هاچيستي ژانر) 1 ـ 2 ـ 2     

. كندهاي ادبي اشاره مياي فرانسوي است كه به انواع و طبقهژانر، در اصل واژه          «
ي هاياند، متعددند و معياربندي كردهار ادبي را گروه آث،هايي كه در روزگاران مختلفژانر

هاي افلاطون و ارسطو، پس از نوشته. ند ا مبتني است، نيز فراوانآنهاها بر بنديكه اين گروه
تماماً به شيوة (غنايي :  به سه دسته تقسيم شده بود، با توجه به راوي اثرادبياتقلمرو كلي 

شخص صحبت كه در آن راوي به زبان اول( يا روايي حماسي،)شوداول شخص روايت مي
كه درآن (و نمايشي ) دها خودشان صحبت كنندهد كه شخصيتكند، سپس اجازه ميمي

 بنا بر (Abrams and Harpham, 2009 Genres)» ).زنندخودشان حرف ميها،شخصيت
 و شيوة روايت يك  زاوية ديدكه تر استهايي كه پيش از اين انجام گرفته، شايستهپژوهش

  ]. 3. [ آن اثر بدانيم(mode) اثر ادبي را وجه 
افزون بر . كندژانر، اصطلاحي است كه به يك نوع ادبي يا يك نوع فيلم دلالت مي«   
اين اصطلاح، همچنين براي .  اشاره دارد"شعري، نمايشي و داستاني" بر انواع مادر ،اين

نند تراژدي، كمدي، رمانس، حماسه و در فيلم، مانند ، ماادبياتنشان دادن انواعي فرعي در 
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بندي   براي داشتن طبقه(Quinn, 2006: 179).»  .رودوِستِرن و كارآگاهي به كار مي
حماسي، نمايشي، غنايي، تعليمي و (هاي شناخته شدة ادبي تري از انواع ادبي، بايد ژانرمنظّم

مرثيه، مدح، تغزّل، (هاي ديگر ژانرردههاي مادري قلمداد كنيم كه خرا ژانر) داستاني
اين، نخستين گام براي تنظيم بربنا. ندرا در دل خود جاي داده ا...) حبسيه، مفاخره و 

-از خرده) هاي مادرژانر(ها ژانرهاي ادبي، تفكيك كلانهاي تاريخي بر مبناي ژانرپژوهش

 .ها استژانر

 تحت تأثير نظرية ، ادبي است كه توجه به آنهاياي از نظريه شعبه،انواع ادبي     «
بندي آثار ادبي بر مبناي اي علمي، طبقهداروين رواج يافت و هدف آن به عنوان حوزه

بندي بايد به نحوي باشد  طبقه،از نظر ولك و وارن. ... هاي دروني و بيروني استويژگي
هايي كه انجام بندياز طبقه.. .يكي . ... كه هر دو جنبة دروني و بيروني در آن لحاظ شود

بنا . هاي خانوادگي در مباحث لودويگ ويتگنشتاين است با استفاده از مفهوم شباهت،شده
توان ويژگي  نمي،دهند در بين همة آثار ادبي كه تشكيل يك نوع ادبي را مي،بر اين نظريه

 انتظار داشت افراد تواناساسي و معيني را به طور ثابت پيدا كرد؛ درست مثل آنكه نمي
). 58 - 59:  1387داد، (» .يك خانواده لزوماً همگي داراي ويژگي واحد و معيني باشند

 بلكه  )دوره يا زبان مليّ( اصل ترتيب است؛ اين اصل نه به اعتبار زمان و مكان ،نظرية انواع«
: 1390ولك و وارن،  ( ».كندبندي مي را ردهادبيات و تاريخ ادبيات ،...به اعتبار انواع ادبي 

260 (  
تر هاي دقيقنامه و ژانرنثر، شعر و نمايش: ، سه ژانر عمده وجود داردادبياتدر ...      «

اي، داستان اند؛ مانند رمانس، گوتيك، حماسه، رمان نامهديگري هم تشخيص داده شده
 Wolfreys).» .رمان، كمدي، تراژدي و از اين قبيل تخيلي، بيلدونگز- علمي، علمي 

and others, 2006: Genre)اتبندي  چنان كه آشكار است، طبقههاي  به ژانرادبي
ترين خبطي است كه هر پژوهشگري را دچار سرگرداني خواهد   بزرگ،منظوم و منثور

  .  در روزگاري منظوم و در روزگاري منثور باشدنامه ممكن است نمايش،نمود؛ براي نمونه
اند و ساختن و پرداختن تعريفي دقيق از اين  آشكار اما چند لايه،تأثيرات نوع     «
     كه شايد از ، چنانgenre)(نوع .  ممكن است به نحو غريبي دشوار باشد،اصطلاح

 آيد، در اساس اشاره به سنخ مي بر genus (kind) هاي آن در واژة لاتينيريشه
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(type)هاي ادبي را بايد در محورن، ماهيت ژانربنابراي) 9: 1389دوبرو، (» .هاي ادبي دارد-

  : هاي زير خلاصه كرد
اين رو، ارائة متعدد و متغيرند و از ،  در گذار زمان ها و معيار تشخيص آنهاژانر .1

بسياري از منتقدان معاصر، «.  ممكن است به دشواري،هاي ادبيژانرتعريف جامعي از 
  بحثكهدانندميبندي آثار ادبياي طبقهرهايي قراردادي بها را كم و بيش، حالتژانر

  (Abrams,2009: Genres)».كند را آسان ميادبياتدربارة 

      هايي كه در ميان اعضاي خانوادة يك ژانر ادبي مشاهده شباهت .2
 .شود، بسيار نسبي و ناپايدار استمي

 پرورانند كه شناختهايي را در دامان خود ميژانرهاي مادر، خردهژانر .3
 . نخستين گام براي هر پژوهش و پژوهشگر ادبي است،و تشخيص اين دو از يكديگر

  هاچارچوب ژانر) 2ـ 2 ـ 2     

          نبايد انواع ادبي را ايستا و لايتغير فرض كرد بلكه به تناسب مقتضيات گفتماني 
در حقيقت، «. شودهايي ميهر روزگاري، كالبد و اندرون انواع ادبي نيز دچار قبض و بسط

ولك و (» .بندي تازه و الگوي نوعي و ترويج آن استيكي از اشَكال نقّادي، كشف گروه
بندي آثار ادبي كه از لحاظ گروه: به نظر ما، نوع ادبي عبارت است از«) 1390: 262وارن، 
نگرش، لحن، (و نيز شكل دروني ) بحر و ساختمان خاص( مبتني بر شكل بيروني ،نظري

» . اين يا آن باشد ممكن است،مبناي ظاهري.  موضوع و مخاطب است، با تسامحمقصود، و
انواع .  انواع خاص خود را دارد؛ فرهنگ چيني، عربي و ايرلندي،هر فرهنگي«)266:  همان(

با ) 270: همان( ».ا انواع فراوان داشت قرون وسطادبيات. شفاهي بدوي نيز وجود دارد
الدين طوسي، انواع ادبي يونان يابيم كه خواجه نصيرمي، درالاقتباسنگاهي به كتاب اساس

را فرع بر ) مانند وزن( شعر ةي شاكلĤنهاها توصيف كرده و بنيمايهنمايي درونرا با برجسته
يونانيان را اغراضى محدود بوده است در شعر و هر يكى را وزنى «: ها دانسته استمايهدرون

مدح يكى از ه  مشتمل بر ذكر خير و اخيار و تخلص ب،تخاص مناسب مثلاً نوعى بوده اس
اند و آن بهترين انواع بوده است و آن را وزنى بغايت  كه آن را طراغوديا خوانده آن طايفه

 مشتمل بر ، بر ذكر شرور و رذايل و هجو كسى و نوعى  مشتمل،لذيذ بوده و نوعى ديگر
 مشتمل بر امور معاد و ،يگر و جدال و تهييج و غضب و ضجرت و نوعى د- امور حرب
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 مشتمل بر سياسات ، مقتضى طرب و فرح و نوعى ديگر،تهويل نفوس شريره و نوعى ديگر
 و هر نوعى را اجزائى خاص مرتب مؤدى .و نواميس و اخبار ملوك و همچنين انواع ديگر

را  آن ،اند كرده  مقارن آن استعمال مى،و چون اوزان و تخيلات مناسب هر نوعى مقصوده ب
 از شرح ، چون در اين روزگار آن سياقت مهجور است، و بر جمله؛تأثير بيشتر بوده است

    )590 – 591: 1361الدين طوسي، خواجه نصير(» .آن انواع فائده زيادت صورت نبندد
هاي تمايز ميان انواع، همچون همة      هنگام بررسي انواع ادبي و تبيين مباني و معيار

اي به انواع ادبي داشت و آن را هاي هنري، نبايد نگاهي كليشه حوزهمباحث مرتبط با 
كه ) در عصر رمانتيك(در همان زماني «. دست و بدون فراز و فرود انگاشتگفتماني يك
 لازم به ،تأكيد دارند درست در همان زمان) درام/ حماسه (بندي ارسطويي در باب طبقه

  "نوع" تحقق يك ، به نظر اوكه)1979 دسامبر 29 (ذكر است كه شيلر مثلاً به گوته بنويسد
  (Gattung) ، لازم است كه اقدام به التقاط،ايندر پاكي مطلقش ممكن نيست و بنابر -

 همواره تركيب و ،گونة يك اثر"به گفتة فالر«) 70 – 71: 1389شورِل، (» .كاري شود
: 1974فالر، (» ".شكال پيشين انباشتي است از ا،هاي پيشين و خود آنتأليفي است با گونه

    )45: 1391پور،  به نقل از قاسمي 86
 را ها، بايد بتوانيم وجوه مشابهت آنهابندي كردن آثار ادبي بر مبناي ژانربراي طبقه«     

گانة ممكن، آسان هاي چهارتشخيص اين تشابهات بر پاية مشخصّه. تعيين و توصيف كنيم
  :است
  كند؛ها را ايجاد ميمؤلفّان كه شباهت متنهاي شباهت ميان رويكرد .1
 ها بر روي خوانندگان آثار ادبي؛شباهت تأثير .2

 هاي زباني؛شباهت ساختار .3

            كند و  را توصيف مي آثار ادبي آنهااي كه ساختاريليشباهت عوالم تخ .4
 .انگيزدميبر

چراغ " در كتاب ويژه، ب)M.H. Abrams( بر اساس پيشنهاد ابرمز ،هااين معيار
 Paul(و هرنادي ) The Mirror and the Lamp (1952)) "و آيينه

Hernadi( سوي ژانرفرا" در كتاب"(Beyond Genre (1972))  ارائه شده 
 :كنندگونه مشخصّ ميها را به ترتيب، اين، اين معيارآنها. است
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  ( expressive )بياني  .1
 (pragmatic)كاربردي  .2

 (structural)ساختاري  .3

 .(Green and LeBihan, 1996:110 – 111). »(mimetic)محاكاتي  .4

   اين، در جاي دادن آثار ادبي در خانوادة ويژة خود، بايد كوشش شود تا بربنا
 . هاي ياد شده، تا جاي ممكن لحاظ شودهاي مبتني بر معيارمشابهت

  ها ژانركاركرد) 3 ـ 2 ـ 2     

: ها و انتظاراتاي از قرارداداند از مجموعه خوانندگان عبارتبراي] ادبي[انواع«         
خوانيم يا تراژدي، خوانيم يا رمانس، شعر تغزّلي ميوقتي بدانيم كه داريم داستان پليسي مي

 ،        زني دربارة آنچه اهميت داردهاي متفاوتي را ببينيم و به گمانمدام مترصديم چيز
گرديم، كاري كه در زمان خوانيم، به دنبال سرنخ ميپليسي ميوقتي داستان . پردازيممي

هر نوع ادبي را بايد با معياري خاص به «)98: 1389كالر، (» .كنيمدي نميخواندن يك تراژ
 گستره و شكوه يك حماسه را از يك شعر غنايي عاشقانه انتظار ، براي مثال؛محك زد

قدر به جزئيات پرداخته باشد كه يك  هماننداريم يا از يك داستان كوتاه انتظار نداريم
توان گفت كه ژانر، مي«: نويسدجاناتان كالر مي) 45: 1385گرين و همكاران، (» .رمان

ها دربارة نوع انسجامي است كه بايد در اي از دستور عملاي از انتظارات، مجموعهمجموعه
كوهن، (» .ها خواندبه آن شيوههايي كه تقسيمات متن را بايد پي يافتن آن بود و نيز شيوه

1387 :234 (  
ها نيست بلكه روشن ها و مشابهتبندي كردن چنين سنتطبقه، هدف از نقد انواع     «
مان روابطي كه پيش از ؛ ه آشكار گرددآنهاوابط ادبي ،ست تا بدين وسيله آنهاكردن 

لعة روابط بينامتني آثار مطا). 296: 1377فراي، (» . مشهود نبودندآنهابرقراري زمينه براي 
  .   تر خواهد بوديابتر و آسانهاي ادبي، منظّمادبي نيز بر پاية ژانر

زايي آن، ژانرهاي جديدي است هاي باز، نظامي كليّ است كه يكي از شيوهادبيات«     
هاي ركنند و يكي از ابزازدايي تغيير مي از طريق آشنايي،ها نيز براي نمونهكه خود اين ژانر

 در واقع، (Bertens, 2001: 42).» .است) پارودي(گويي زدايي، نقيضهاين آشنايي
   .ترين تحولات ادبي استها و تازهگرگونيراي دهاي ادبي مجژانر
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  ژانر ادبي در ايران) 4 ـ 2 ـ 2     

در «. هاي ادبي ويژة خود را داردپيش از اين اشاره شد كه هر فرهنگ و زباني، ژانر
هاي سنتي و جديد انواع ادبي، معمول و رايج بندي هيچ يك از تقسيم، قديم فارسيبياتاد

ها و  فارسي، تنها شعر بر حسب شكل ظاهري و طرز قرار گرفتن قافيهادبياتدر . نبوده است
: 1388ميرصادقي، (» .بندي شده است تقسيم،اغلب بدون توجه به موضوع و محتواي آن

 يعني حماسي ،اندبار، افلاطون و ارسطو بر آن انگشت نهادهاي كه نخستهاي ادبيژانر) 40
انواع ادبي هر . اندگزيني شده بوده، بر اساس محتوا تبار)تراژدي و كمدي(و نمايشي 

  انواع ادبي را بر اساس ،در ايران«. هاي خاص خود را داردفرهنگ و ملّتي، ويژگي
  : انددي كردهبنگونه طبقه اين،هاي بيرونيويژگي

  ، رثا، شكوي، اعتذار)تغزّل(شامل نسيب، تشبيب : غنايي
  شامل مفاخره، مدح: حماسي
  آيروني و طنز: هجائي
  روايي
  حكمت و اخلاق: تعليمي
» . به شمار آيدتواند يك نوع ادبي و تنها مقامه مي، بيشتر ناظر به سبكبندي نثرطبقه

اية ديدگاه استاد شميسا در كتاب انواع ادبي انجام بندي كه بر پدر اين طبقه)60: 1387داد، (
هاي ادبيِ نوشتة  منثور فارسي همچون تاريخادبيات، )54 - 55: 1381شميسا، (شده است 

ها و همچنين، گسست. نشين گشته و پاي در دامن آورده استنويسندگان ايراني، زاويه
  :شودهاي بسياري در آن ديده ميآشفتگي

» طنز«و » هجو«، »مدح« غنايي است، چرا ادبياتهاي از مقوله» ذاراعت«هنگامي كه  .1
كه خاستگاه احساسي و عاطفي يكساني دارند اما داراي تقابل نسبي هستند، در انواع 

هاي ادبي را در خانوادة توان همة اين گونهاند؟ آيا نميو هجايي عضويت يافته(!) حماسي
   غنايي اسكان داد؟ ادبيات
اي  روايي چيست؟ بخش گستردهادبياتهاي خانوادة گاه ويژگي و آنهامصداق .2

ي به نام روايي، Ĥنهااز همة انواع ادبي فارسي، روايي هستند و تشخيص نوع ادبي جداگ
هاي روايي آثار جنبه. كند ميهاي خانوادگي انواع ادبي ديگر را بيش از پيش آشفتهمرز
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توان ژانر مستقليّ به نام روايي را مشخّص و هرگز نميروند ادبي، وجه آن آثار به شمار مي
كه مرتبط است با آنچه گوته ]  رواييادبيات[اگر بپذيريم كه تحت اين عبارت «. كرد

هم را تحت يك لوا قرار دهيم، آن  هم حماسه و هم رمان يا داستان كوتاه،ناميد مياِپيك 
وقت در مقابل مجموعة فلت بورزيم، آننويسي و غيره غبدون اينكه از قصه و زندگينامه

  )73: 1389شورِل، . (».گيريممعتنابهي از متون قرار مي

 را از       اي تشكيل داد و آن خانواده، منثور فارسيادبياتتوان براي چرا نمي .3
توان آثاري هاي مختلف ادبي نثارش شده، نجات داد؟ آيا نمياقليمهايي كه در خانمانيبي

  حماسي پيوند داد؟ ادبياتنامه را با خانوادة ك عيار و دارابمانند سم

 معيار تشخيص انواع ادبي فارسي، بر خلاف آنجه گفته شده، نه تنها بيروني نيست .4
توان ادعا كرد كه اين، ميبربنا. هاي بارز دروني و محتوايي آثار استويژگيبلكه ناظر بر 

بندي هاي دروني است كه بر قانون مرزي، معيارهاي ميان انواع ادبدر تميز دادن مرز

هاي غالب بر اعضاي يك هاي بيروني، در مقام تمثيل، ژنميان انواع مسلّط است و ويژگي

ها، براي تشخيص  اين  شباهت. است كه شباهت ظاهري آنها را تعيين كرده استخانواده
 نسبتاً سودمند است اما كمكي به يابي براي خانوادة هر ژانرژانر مناسب هر اثر ادبي و عضو

هاي تصادفيِ ظاهري ميان اعضاي دو خانوادة ادبي زيرا شباهت كندها نميتفكيك زانر
 فارسي، وزن مناسب ادبياتمتفاوت، بسيار مشهود است؛ براي نمونه، وزن متقارب در 

 .فته استسرايي است اما سعدي در بوستان آن را در نوع ادبي تعليمي به كار گرحماسه

هاي ادبي توجه كرده، استاد سيروس ترين پژوهشگري كه در ايران به ژانر مهم
اي، هر مكتب يعني هر بينش و فلسفه. نوع ادبي، برخاسته از مكتب است«: شميساست

هاي  بحث،اگر گاهي در بحث از انواع ادبي. ... كندنوع ادبي خاص خود را اقتضا مي
نوع ادبي . ستآنهابه جهت تبيين فكر و فلسفة مندرج در  بيشتر ،زباني هم مطرح است

رود روند زيرا مبتني بر بينش و فكرند اما سبك از بين ميو مكتب در ترجمه از بين نمي
فراست استاد شميسا )15: 1391شميسا،  (».چون مبتني بر زبان و شيوة ارائة مطلب است

در شناسايي هويت انواع ادبي ستودني است، گر چه در كتاب انواع ادبي خود، دچار 
  . شده استآنهاماية هايي در تفكيك انواع ادبي بر مبناي  درونخلط
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گاه استاد شميسا، انواع اي كه اهميت بسياري دارد، اين است كه بر خلاف ديد نكته
  در نوع ادبي غنايي، مكتب،هاي ادبي هستند؛ براي نمونهادبي خانوادة مادر مكتب

توانيم شناسايي كنيم،  مييي ادبي با بسامد غناييĤنهاآذربايجان و عراق را به عنوان  جري
كه در مكتب آذربايجان و عراق، شاهد عضوي به نام نوع ادبي غنايي باشيم و يا نه اين

هاي مكتب. يابيم ادبي تعليمي ميمكتب رئاليسم را از اعضاي خانوادة كلان نوع
هايي به گسترة تاريخ پژوهشان هايي مقطعي هستند و از همين رو، در جري،ادبي

استاد . ادبي چيرگي ندارند سودمند نخواهند بود و بر انواع ، يك ملّتادبياتفرهنگ و 
قصيده و  ، مثلاً در مكتب خراساني؛كندها تغيير مي در مكتب،انواع«: نويسندميشميسا 

» . غزل در رأس سلسله مراتب است،قطعه و مثنوي در رأس هستند اما در مكتب عراقي
هاي ادبي را نوع و اين گفتة استاد، نقض ديدگاه خود ايشان است زيرا قالب) 16: همان(

اند و معيار فكري و فلسفي را كه خود در تشخيص نوع ادبي مطرح كرده قلمداد كرده
الشّعراي بهار دربارة خلط اي را كه بر ملكهمچنين، خرده. اندهبودند، ناديده گرفت

  وارد )  ه -مقدمه صص د: 1 ج 1389بهار، (كردن مفهوم نوع ادبي و قالب ادبي 
البتهّ استاد شميسا با ترديدي در آراي خود نيز اشاره . انداند، خود نيز مرتكب شدهكرده
      ايشان) 17: همان. (به دشواري ممكن است ،اند، تمايز مطلق ميان نوع و مكتبكرده
تر است و در  از نوع گسترده،رسد كه مفهوم سبكبه هر حال به نظر مي«: نويسندمي

 )29: 1381شميسا، (» . از سبك استترتر و محدودعوض مفهوم نوع، مشخّص
، استادعقيده نيست زيرا بر خلاف نظرية نگارنده، باز هم با ديدگاه استاد شميسا هم

 در نوع ادبي حماسه است كه سبك فردوسي و اسدي طوسي ، براي نمونه كهگفتبايد
هاي  بر همساني،هاي ادبيها، مكتب بر فرديت،هاي ادبيسبكشود؛ شكوفا مي

  ،و انواع ادبي) ايسبك دوره(مقطعي 

  .اندهاي فراگير بنيان نهاده شده بر همساني.

هايي است كه  از نخستين گام،بندي انواع ادبيبيني طبقه     بنا بر آنچه گفته شد، باز
  .هاي ادبي برداشته شودپژوهشبايد براي بهبود 
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  :ادبياتهاي ادبي در مطالعة تاريخ اهميت ژانر) 3 ـ 2

مقصود از تاريخ در نگارش تاريخ ادبي يك ژانر، ترتيب و توالي زماني نگارش آثار 
 تبيين و تحليل داد و ،گاهروند و آنيك ژانر به شمار مياي است كه اعضاي خانوادة ادبي
گوستاو . ي تاريخي و ادبي آثار عضو شده در خانوادة يك ژانر ادبيانهاهاي ميان جريستد

 در جهت شناختن متون ،هاي اصلي ما كوشش«: نويسدلانسون، دربارة روش كار خود مي
هاي مشترك و   فردي را از ويژگيهاي  ست تا بتوانيم ويژگيآنهاادبي و مقايسه بين 

گرايي تشخيص دهيم و آثار را بر حسب نوع ادبي، آوري را از سنّتگذاري و نوبدعت
 رابطه بين اين طبقات و زندگي معنوي، ،بندي كنيم و سرانجامها طبقه ها و جنبش مكتب

» .ص نماييم و تمدن اروپايي را مشخّادبياتاخلاقي و اجتماعي كشور و نيز بسط و گسترش 
بديهي است كه موضوع انواع، مسائل اساسي در تاريخ «) 83: 1384به نقل از قويمي، (

در يك زمينة ادبي، به طور . كند را مطرح ميآنها و تاريخ نقد ادبي و روابط متقابل ادبيات
اخص، اين موضوع مسائل فلسفي دربارة  طبقه و افراد تشكيل دهندة آن، رابطة يك فرد با 

  ).273: 1390ولك و وارن، (» .كشداد بسيار و مسئلة ماهيت كليات را پيش ميافر
هر گونه مطالعة انتقادي و . كندبندي مي را ردهادبيات و تاريخ ادبيات نظرية انواع ادبي، 

گونه ارزشيابانه كه متمايز از مطالعة تاريخي است، به شكلي، متضمن رجوع به اين
تودوروف كه در پژوهش خود دربارة بوطيقا، توجهي ويژه « ).260: همان. (ستĤنهاساختم

 را چنين ادبياتف و باختين داشته، سه وظيفة اصلي تاريخ وبه افكار دانشمندان روس، تينيان
 بررسي ،گيرد، ديگر مطالعة تغييراتي كه هر مقولة ادبي به خود مي،نخست: آورده است
دن قوانين تغيير كه به گذار از يك دورة ادبي به  مشخّص كر،و سوم) هاژانر(انواع ادبي 

هاي روسي فرماليست«) 19 ـ 20: 1384به نقل از پاكتچي، (» .شونددورة ديگر مربوط مي
 تأمل در انواع ادبي ، به صورت مستقل علاقه نداشتند و به جاي آنادبياتبه مطالعة تاريخ 

 است و لذا ادبياتكانيسم اصلي تاريخ  نوع ادبي م،كردند زيرا به نظر آنانرا توصيه مي
  )34: 1381شميسا، (» . بايد مطالعة انواع باشدادبياتموضوع اصلي تاريخ 

  :هاي ادبيي بر پاية ژانرادبياتمزاياي نگارش تاريخ ) 4ـ 2     

  ي، تعيين مقام هر اثر ادبي در زنجيرةادبياتدر چنين تاريخ ) 1ـ  4 ـ 2          
hierarchy) اي است كه بايد به آن زايش، رشد و افول يك نوع ادبي، نخستين وظيفه
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هاي ها و دورهها، فرمنگارش تاريخ ادبي يك سرزمين بر پاية سبك. اهتمام مجدانه شود
 عقيم ماندن استنتاجي علمي ،تاريخي، سبب آميخته شدن انواع ادبي در يكديگر و درنتيجه

اي  گذشته، از ديدگاه فلسفيادبيات،. شودبي ميهاي تاريخي يك نوع اداز دگرگوني
گذشته "اليوت، هم . اس. تي«. هاي مختص خود داردندارد بلكه تقدم و تأخّري با ويژگي

 اروپا، از هومر تا به امروز، وجود ادبياتگفت كلّ پذيرفت و مي اثر ادبي را نمي"بودن
   )294: 1390لك و وارن، و(» .گيردبرمي همزماني دارد و نظم همزماني را در

 بر مبناي نظرية انواع ادبي، شاعران و نويسندگان را از ادبياتنوشتن تاريخ ) 2ـ  4 ـ 2
 شأن شايستة خود را به ادبيات،كند و هاي تاريخي منتسب به پادشاهان رها ميزير يوغ دوره

نگي آن جست، هاي فرهشكوه شاهنامه را بايد در شگردهاي هنري و مايه. آورددست مي
به گفتة بارت، . جبروتي چون محمود غزنوينه در معارضة سرايندة آن با پادشاه صاحب

نويسد، برايمان افتد، هنگامي كه او ميتاريخ هرگز اتفّاقي را كه در درون نويسنده مي«
 ،هاي تاريخي پيش روي پژوهشگرترديد) 14: 1384به نقل از برنارد، (» .بازگو نخواهد كرد

  .   به كمترين ميزان خواهد رسيد،اين شيوة نگارش تاريخ ادبيدر 
ها، رويكرد تركيبي همزماني و تحليل تاريخ ادبي يك ملّت بر مبناي ژانر) 3ـ  4 ـ 2

هاي نويني كه با سازد و پژوهشگر را در رسيدن به نتيجهپذير ميدرزماني را بسيار  امكان
  .رساند ياري ميهاي تاريخي ممكن است،شكستن جزميت دوره

 براي نمونه، ؛شودرنگ ميهاي قومي كمدر تاريخ انواع ادبي، بحران هويت) 4ـ  4 ـ 2
هاي شعر فارسي را پرورش داده مايه و قالبيابد كه درونرودكي از آن رو اهميت مي

 در. ي مهمل خواهد بودادبيات در چنين تاريخ ، نزاع بر سر ايراني يا تاجيك بودن او واست
هاي منفي اجتماعيِ نوشتة خود، هاي قومي و بازتابنتيجه، مورخ ادبي به دور از دغدغه

  .رساندرسالتش را به انجام مي
ي Ĥنهامحور باشد، توانش فراواني براي ايجاد گفتمي كه ژانرادبياتتاريخ )5ـ  4 ـ 2  

Ĥنهاي گفتمامروزه، . هاي هنري و ارتباطي مدرن خواهد داشتفرهنگي با ديگر حوزه
جايي كه ژانر ز آنبه عقيدة فونتني، ا«. اندگريز پيدا كردههنجارجامعة بشري ماهيتي آميغي و 

- ها، جوامع و ادوار فرهنگي در گردش است، دچار همان تغيير و تحولاتي ميبين فرهنگ
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: 1390به نقل از شعيري و هاتفي، (» .شوندهاي فرهنگي دچار آن ميشود كه ديگر كنش
40(  

توان همة آثار يك شاعر يا نويسنده را در يك ژانر ادبي قرار داد، هرگز نمي)  6ـ  4 ـ 2
توان با معياري منطقي در يك دورة سياسي يا يك سبك ادبي مشخّص گونه كه نميهمان
 فارسي ادبياتبندي تاريخ  ملاك طبقه،هاي گوناگون ادبيهنگامي كه ژانر. بندي كردطبقه

گار ادبي فرصت مطرح كردن آثار يك شاعر يا نويسنده را در جايگاه خود نباشند، تاريخ
  .هاي هنر او به دست خواهد دادتري از  همة جنبهخواهد داشت و ارزيابي دقيق

- مبتني بر انواع ادبي، نقطة اتكّاي پژوهشگر در داوريادبياتدر تاريخ )  7ـ  4 ـ 2

ليستي وي نخواهد بود و از اين لغزش شايع هاي ايدئولوژيك و روح ناسيوناهايش، گرايش
  .هاي تاريخي در امان خواهد بوددر پژوهش

  اي كه نقاط كانونيساز و برجستهي، آثار ادبي جريانادبياتدر چنين تاريخ )  8ـ  4 ـ 2
اي مايه هستند، تحليل خواهند شد و آثار تنك (literary spectrums)هاي ادبيطيف

 در نتيجه، ؛افزايند، از دستور كار پژوهشگر خارج خواهند شدها ميادهكه تنها بر انبوه د
  .بهرة پژوهشي و آموزشي آن بسيار افزايش خواهد يافت

، جوهرة ادبي آثار شعري ادبياترويكرد تاريخي بر مبناي ژانرهاي ادبي به )  9ـ  4 ـ 2 
اي ميان متون ايز بيهودهو منثور را در كنار يكديگر و در تعامل با هم خواهد سنجيد و تم

تفكيك متون ادبي شعري و منثور از يكديگر در تاريخ . شعري و منثور نخواهد گذاشت
هايش با مشكل هايش و خواننده را در دريافتهاي سنّتي، پژوهشگر را در تحليلادبيات

و امروزه كه پژوهشگران ادبي ريشة شعر سپيد را در متون منثور تاريخي . كندمواجه مي
هايي از اين آثار را به صورت توان فرازاند ـ تا جايي كه ميهاي گذشته يافتهعرفاني دوره

هاي متداخل و آشفة نثر و شعر فارسي آشكار شده و نگارش شعر سپيد بازنويسي كرد ـ مرز
-هايي كه شعر و نثر را در آغوش يكديگر ارزيابي كند، با معيارتاريخي ادبي بر مبناي ژانر

هاي ادبي امروزة جهان، بسياري از شاهكار. ذوق و سليقة ادبي روزگار ما همخوان استها، 
آميزة ...  ناباكف، پريدةآتش رنگ «در قالبي امتزاجي از نظم و نثر هستند؛ براي نمونه 

( » ...گون است هاي بيمارپردازيها و تصويربعيدي مركّب از شعر، داستان، پانوشت
   )238: 1378كوهن، 
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توان به هاي ادبي نوشته شده باشد، ميي كه بر مبناي ژانرادبياتدر تاريخ )  10ـ  4 ـ 2
هاي حماسي، غنايي و تعليمي نيز ها و مينياتورماية مشترك، مانند نقّاشيآثار هنري با درون

توان نويسان ادبي آلمان ميويژه در تاريخĤنهاي ادبي و هنري را، بآميختن جري. اشاره كرد
  ]4. [راغ گرفتس

گاه چند نسل و يا دورة تاريخي برخي از نويسندگان و شاعران، در گذر) 11ـ  4 ـ 2
بندي و تنظيم دقيق با مشكل جدي  را در طبقهادبياتگيرند و پژوهشگر تاريخ قرار مي

هر گاه انواع ادبي مبناي  كار پژوهشگري قرار گيرد، هر اثري در ژانر . كنندمواجه مي
  .  تحليل خواهد شد،اشزمينة تاريخيبندي شده و با نگاهي به پيشخود طبقهمشخصّ 

 از ،ها و مضامين شعري فارسي، مانند دوبيتي و رباعي و غزلبرخي از قالب)  12ـ  4 ـ 2
اند و از آنجا كه حامل احساسات پرشور و  حياتي ديرپا و پويا داشته،آغاز زبان فارسي دري

هاي سياسي ارتباط ها و دورهي و عرفاني شاعران هستند، با درباربيني فلسفهمچنين جهان
هاي شعري بر پاية نوع ادبي غنايي يا بندي اين قالباز اين رو، طبقه؛اندرنگي داشتهكم

هاي سياسي سامانيان، غزنويان، سلجوقيان،  در ذيل دورهآنهاتر از قرار دادن تعليمي، شايسته
  .هاي مشهور خراساني، عراقي، هندي و بازگشت خواهد بودبكيا س... صفويه، قاجاريه و 

ها، امكان حضور نويسندگان و شاعران، از هر در تاريخ ادبي بر مبناي ژانر)  13ـ  4 ـ 2
هاي مليّ، قومي، مذهبي و جنسيتي بر جنس، طبقه و فرقه ميسر خواهد شد و ساية تعصب

هاي جتماعي و اقليتهاي فرودست ا، طبقه، نقش زنانآن سنگيني نخواهد كرد؛ در نتيجه
  .تر خواهد شدرنگ فارسي پرادبياتدر روند ...) مانند ترك، كرد، بلوچ و (مذهبي و قومي

- تطبيقي، هنگامي ميسر خواهد شد كه ژانرادبياتزمينة پرداختن به تاريخ )  14ـ  4 ـ 2

ها به خوبي فهميده شوند و رهاي ادبي تشكيل دهندة چارچوب اين ژانهاي ادبي و نظريه
ها، زمينة تطبيق انواع ادبي فارسي با انواع ي بر مبناي اين ژانرادبياتگاه با نوشتن تاريخ آن

ترين گام را براي آشكار است كه با چنين رويكردي، استوار. ادبي جهاني فراهم گردد
 بر پاية انواع ادبياتدر تاريخ . توان برداشت فارسي ميادبياتتر كردن فرهنگ و جهاني

هاي اساسي براي رسيدن به معياري براي هاي فلسفي و كشف ساختارادبي، عرصة استنتاج
هاي جهاني فراهم خواهد گذاري آثار ادبي يك ملّت و مقايسة آن با ديگر شاهكارارزش
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ي  تطبيقي، مطالعة تكامل تدريجي انواع ادبادبياتيكي از مباحث مورد مطالعه در «. شد
    )39: 1388ميرصادقي، (» .است
نگاري ادبي به كمترين هاي پيش روي تاريخبا چنين رويكردي، چالش)  15ـ  4 ـ 2

هاي نظريه، نقد و تاريخ ادبي است،  كه فصل مشترك حوزهادبياترسد و تاريخ ميزان مي
ه، از ديدگاه يابد؛ براي نمونهاي منتقدان ميگستردگي دموكراتيكي براي مقابله با سليقه

 "موجوديت"طي به  رب"واقعه" يا "زندگي مردم"«،  (Roland Barthes)رولان بارت
پيداست كه اين رويكرد انتقادي به واقعه و ) 14: 1384به نقل از برنارد، ( ».ادبيات ندارد

 هاي ادبيي خواهد داشت كه بر مبناي ژانرادبيات، كمترين تنش را با تاريخ ادبياتتاريخ در 
هاي ادبي مرسوم كه عمدتاً بر پاية وقايع تاريخي و زندگي شاعران نوشته شده باشد و تاريخ
 .اند، پاسخي چنان كه بايد و شايد، نخواهند داشتو نويسندگان تنظيم شده

 امكان بررسي هرمنوتيكي يك اثر ادبي در گذار از آفاق انتظاري )  16ـ  4 ـ 2

(horizons of expectancy)اي تاريخي مختلف و بازخورد الگوهاي ذهني ه دوره
ماية يك ، معنا و درون(frame of reference)مسلطّ بر هر دوره با چارچوب ارجاعي 

به "اي تحت عنوان جاناتان كالر، در مقاله«. ي ميسر خواهد شدادبياتاثر، در چنين تاريخ 
وان الگوي مدرنيستي مد نظر ، اين پنداشت را به عن)1975 (" غير ژانريادبياتسوي نظرية 

: 1387كوهن، (» . همان مجموعه انتظارات متقابل خواننده و متن است،گيرد كه ژانرمي
هاي متفاوتي كه در طول اعصار از يك تحليل و تفسير«ژرار ژنت نيز معتقد است كه ) 233

  )88: 1384،در قويمي(».خ ادبيات جايگاهي داشته باشندبايد در تاري نيزمتن ادبي شده است
، فرماليست روسي، )Viktor Borisovich Shklovsky(شكلوفسكي ) 17ـ  4 ـ 2
 ،زمينه و به ياري همراهي با ديگر آثار هنري در برابر يك پس،يك اثر هنري«: گويدمي

هايي كه پيشتر وجود  صورت اثر هنري در ارتباطش با ديگر صورت. قابل درك است
يوري تينيانوف، ديگر فرماليست ) 28: 1384به نقل از پاكتچي، (» .شوداند، تعريف ميداشته

ريزي شدة سنّت درك كرد توان به منزلة تحول برنامهنمي«تكامل ادبي را : گويدروسي، مي
   از اين گفتة ) 31: همان(».دانستها  هاي بزرگ سنّتجاييبهبلكه بايد آن را جا

ي بر مبناي ادبياتنباط كرد كه نوشتن تاريخ توان استهاي مشهور روسي نيز ميفرماليست
زمينة آثار ادبي، كشف روابط ميان اعضاي هاي ادبي، گنجايش مناسبي براي تحليل ژانر
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نوع «. هاي ادبي در گذار زمان خواهد داشت ادبي و  چگونگي حضور سنّتيك خانوادة
طور اعم، معرّف شته به گذادبيات ممكن است معرّف ،كندادبي كه نويسنده در آن كار مي

هايش نمونة اعلاي آن نوع ادبي است يا هاي مؤلفّي خاص كه نوشتهها و نگرشدستاورد
  )46: 1389دوبرو، (» . صحه گذاردآنهاهايي باشد كه بنا بر رسم رايج بر معرّف ارزش

 شناختي يك اثر ادبي در ميان اعضاي خانوادة خودهاي زبانمجال تحليل)  18ـ  4 ـ 2
براي منتقدي چون . تر خواهد بودتر و سودمند، بسيار فراهم)يك ژانر ادبي مشخصّ(

كه زبان آن  تجليّ نوعي تعالي است ،اثر ادبي«، Maurice) (Blanchot موريس بلانشو
اي نامه كتاباي و نامهزندگيهاي زماني،به اندازة دادهو از تشبيهات درا.را در برگرفته باشد

هاي پيداست كه اين رويكرد انتقادي با تاريخ) 15 ـ 16: 1384برنارد، (» .ستاستفاده كرده ا
  .تواند داشته باشدآميزي نميادبي كلاسيك ايران، رابطة مسالمت

ها، توانش گفتماني اثر با منتقدان در تاريخ ادبي نوشته شده بر ميناي ژانر) 19ـ  4ـ 2
اين منتقدان، تاريخ . رسدرين ميزان مي، به بيشت(new historicism)گرايي نوين تاريخ

هاي مختلف هاي دوره همة متن،دانند كه در آنرا بازنمايي از واقعيت و نه خود واقعيت مي
نويسند و تاريخ براي آنان روندي خطّي  تاريخِ اكنون را مي،تاريخي، در كنار يكديگر

    ]5. [ندارد
   هاي كليدي پژوهش  نكته5ـ 2

يابيم كه مي درآنهابا نگاهي به انواع ادبي شناخته شده در دنيا و اعضاي ) 1  ـ 5 ـ 2
: اندخوش تغيير بوده دستآنهاهاي مايههاي ادبي، بيش از درونهاي هنري ژانرشگرد

هاي گويد سلسله مراتب شگردكند وقتي كه ميرومن ياكوبسن همين نكته را مطرح مي«
اين، مبنا بر؛ بنا)124: 1389دوبرو، (» ...كند تغيير مي در درون يك نوع شعري معين،هنري

هاي ادبي رو خواهد شد و ژانربه با نسبيت كمتري رو،هاي آثار ادبيمايهقرار دادن درون
تطور انواع در «فردينان برونتير در كتاب . تري را به جامعة ادبي خواهد شناساندماندگار
انواع ادبي، هر چند در طي «: نويسدشر كرده است، مي منت1898كه در سال » ادبياتتاريخ 

 رخ نموده آنهااند، ليكن تطور و تبدلي كه در قرون و اعصار عرصة تحول و تطور گشته
.  را دگرگون كرده باشدآنهااست، آن مايه نيست كه اوصاف بارز و به اصطلاح فصل مقوم 

پير تفاوت رخ داده باشد، باز به آساني هر قدر در طول زمان بين درام آشيل يوناني و شكس
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هاي مايهبن) 70: 1356به نقل از زرين كوب، (» .توان آن دو را در يك رديف آوردمي
ايم، هاي گوناگون انديشة بشري ناميدهفكري بشر، ايستا بوده و آنچه كه ما امروزه دستاورد

ين، پژوهش در زندگي شاعران و ابر بنا؛هاي انديشگاني او بوده استمايهگسترش دامنة بن
شناسي شاعر و آفرينش شاعرانه فراهم  مواد لازم را براي مطالعة منظمّ روان «،نويسندگان

در تمامي جهات ... كاو در ماهيت انواع ادبي وكند«) 74: 1390ولك و وارن، (» .آوردمي
» .شودآن دخيل مي صِرف، نگرش فرد به زندگي نيز در ادبياتيابد و افزون بر گسترش مي

  )143: 1389دوبرو، (
هاي هايي هستند كه شاخصه متغير،هاي ادبيپيش از اين گفته شد كه ژانر) 2 ـ5ـ 2

رمان، داستان كوتاه و (در انواع ادبي نوين . كنندفرهنگي روزگار خود را نمايان مي
ماية برخي از  طرح و دروناند و معنا،اي يافتهكننده امتزاج گيج،هاي ادبي، ژانر)نامهنمايش

) باختگيمانند اوليس جيمز جويس يا آثار مشهور به تئاتر معنا(مدرن انواع مدرن و پست
، اثر جيمز جويس، را همچون Ĥنها نورتروپ فراي، بيداري فينيگ،مبهم است؛ براي نمونه

 وارن گونه كههمان«. گيردآميز در نظر ميالمعارفي و يك حماسة طنزهيك قالب داير
 شمار انواع ،اين نظريه": اي توصيفي استكند، نظرية ژانر مدرن، نظريهنشان ميخاطر

فرض اين . كندممكن را محدود نكرده و قواعدي را براي مؤلفّان تجويز نمي] هايژانر[
جديد ] ژانر[آميخته و يك نوع توانند با هم درسنتي مي] هايژانر[ اين است كه انواع ،نظريه

هاي نامه و نمايشĤنهارم) 236: 1387كوهن، (» ".را ايجاد كنند)  تراژيك–ر كمدي نظي(
 آنهااند و در برخي از هاي خارجي الهام گرفتهمدرن فارسي، نيز از اين الگومدرن و پست
توان در ارزيابي ژانر چنين مي. اي يافته استكننده امتزاج گيج،ماية اثرطرح و درون

را معيار تشخيص ) frequency(را ترجيح و بسامد ) dominant (آثاري، عنصر غالب
بسياري از آثار .  ياد كردآنهااي گذرا از  به گونه،قرار داد و در خانوادة ديگر ژانرها

ترين حماسة مليّ ما، يعني  كلاسيك فارسي، نيز ماهيتي آميغي دارند؛ براي نمونه، بزرگ
 .  بارور گرديده استهاي غنايي نيز از مايه،شاهنامة فردوسي

ماية غالب دانست و در توان داراي يك درون عاميانة ايران را نميادبيات) 3 ـ 5ـ 2 
هاي واقعي و دور مايه داراي بن،در ايام خطر« زيرا  خانوادة يك نوع ادبي مشخصّ قرار داد

ماية ون در،بندي و رؤياپردازي بود و حال آنكه در روزگار صلح و صفا، خيالاز خيال
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به هر حال، بايد اين واقعيت را پذيرفت «) 246: 1380چيپك، (» .شدشمرده ميعمدة آن بر
 فولكلور را از يكديگر به طور كامل تفكيك كرد، چرا ادبياتتوان انواع مختلف كه نمي

هاي مختلف به اَشكال اند و گاهي نيز در موقعيتها زياد استعمال شدهكه برخي از موضوع
يابي هر نوع ادبي، آشكار است كه در ريشه) 11: 1384سيپك، (» .اندون نمود يافتهگوناگ

    .  فولكلور ايران داشتادبياتبايد بازگشتي به 

  گيري ـ نتيجه3

هاي تاريخ كتاب.  با نظريه و نقد ادبي در هم تنيده شده استادبيات،     امروزه، تاريخ 
. هاي امروزين نيستندگوي نيازي نظري استوار، پاسخنهاĤ فارسي، به دليل فقدان بنيادبيات

هاي نظري و كاربردي داري در زمينههاي دامنهي نوين، نيازمند پژوهشادبياتنگارش تاريخ 
هاي ادبي فارسي، كليدي راهگشا براي سامان دادن به هاي مرسوم ژانربازبيني نظريه. است

دهندة تاريخ هاي ادبي، ساماني است زيرا ژانر فارسادبياتطرح نويني در نگارش تاريخ 
  . هستندادبيات

يابي انواع ادبي فارسي هايي كه در آفتها و استنتاج     با توجه به مباني نظري، استدلال
تري از انواع ادبي، ي بر پاية نظرية پيراستهادبياتارائه شد و با توجه به مزاياي نگارش تاريخ 

 با مبنا قرار ، فارسيادبياتكند، كارگروهي ورزيده از استادان زبان و ينگارنده پيشنهاد م
هايي كه ارائه شد ـ طرح نويني از انواع ادبي دادن محتواي آثار ادبي ـ بر اساس استدلال

هاي اجرايي مرتبط نيز امكانات و نيروي انساني مورد  ريزي كنند و دستگاهفارسي را پي
  .ي نوين فراهم نمايندادبيات نياز را براي نوشتن تاريخ

  هايادداشت

هاي تاريخ نقد پانزده عنوان از كتاب«). 1392. (حيدري، مرتضي: بنگريد به .1
. فصلنامة بهار ادب. »هاي پژوهشي و آموزشيگامي به سوي بهبود حوزه:  فارسيادبيات

 .363 ـ 383صص . ، زمستان)24پياپي ) (4 (6

 . 1390سال چهارم، شمارة پانزدهم، پاييز . يفصلنامة علمي ـ پژوهشي نقد ادب .2

پور، قاسمي: هاي ميان وجه و ژانر يك اثر ادبي، بنگريد بهبراي دانستن تفاوت .3
فصلنامة نقد . »وجه در برابر گونه؛ بحثي در قلمرو نظرية انواع ادبي«). 1389. (قدرت

 .63 ـ 89صص . سال سوم، شمارة دهم. ادبي
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        هاي تاريخ مطالعة روش«انديشي هم: گريد بهبراي اطلاّعات بيشتر، بن .4
 .  233 ـ 240،سال دهم، شمارة چهارم. نامة فرهنگستان). 1388. (»نگاريادبيات

نجوميان،            :بهبنگريد گرايي نوين،با مباني مكتب تاريخبراي آشنا شدن  .5
جمعي از در »نوينگرايي رابطة تاريخ و ادبيات ازمنظر تاريخ«).1384.(عليامير

 .90 ـ 98صص.انتشارات سمت: چاپ اول، تهران.ادبياتدربارة تاريخ .نويسندگان
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